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دیباچه

دیباچه

پیامبر گرامی اسلام چون پدری مهربان و دلسوز به امت خود عشق میورزید و با خلق و خوی نیکویش دوست و دشمن را مجذوب خویش می ساخت. او برای هدایت و رستگاری مردم، از جان مایه گذاشته بود و حاضر نبود حتی گمراهی یک نفر را ببیند. 

لحظه لحظه زندگی آن حضرت سرشار از درسهایی فراموش ناشدنی از عشق و محبت و مهرورزی است، ولی افسوس که قدر و منزلت پیامبر رحمت چنان که باید، شناخته نشد و جهانیان آن چنان که شایسته بود، از برکات وجود ایشان بهرهمند نشدند.

گل صد برگ، تلاشی ستودنی برای شناساندن جنبههای مختلف شخصیت، زندگی و سیره و روش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله به کودکان و نوجوانان ایران اسلامی است.

نویسنده محترم این کتاب، جناب حجت الاسلام آقای سید محمد مهاجرانی، با دستمایه قرار دادن روایاتی که در کتابهای معتبر در زمینه سیره و روش زندگی آن حضرت وارد شده، داستانهای زیبایی را خلق کرده است که هر کدام از آنها، گلبرگی از گل صد برگ وجود مقدس پیامبر خاتم را به نمایش میگذارد.

امیدواریم این اثر مورد توجه برنامهسازان محترم صدا و سیما به ویژه گروههای کودک و نوجوان قرار گیرد و آنها را در معرفی بهتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مخاطبان خود یاری دهد.

انه ولی التوفیق

اداره کل پژوهش 

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
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پیشگفتار

پیشگفتار

کودکان و نوجوانان، دوستی را دوست دارند. مهربانی و محبت را دوست دارند. صفا و صمیمیت را دوست دارند. زیبایی را دوست دارند. شادی و شادابی را دوست دارند. قهرمانان را دوست دارند و همواره مایلند در رفتارها و گفتارها از قهرمانان تقلید کنند.

پیامبر گرامی اسلام، مهربانترین، باصفاترین، شادابترین، زیباترین و خوشذوقترین انسانی است که از دیرباز تا کنون بر کره خاکی گام نهاده و حلقه زمین را با نور نگین خویش آراسته است. 

سراسر زندگیاش، لبریز از زیبایی، مهربانی، دلسوزی و دوستی است. اگر هر شخصیتی به دلیل دارا بودن یک یا چند ویژگی، شهره آفاق شده، او دریایی است لبریز از صدفهای مهربانی و نیکی.

رخ یوسف، ید بیضا، دم عیسی داری 

آن چه خوبان هم دارند، تو تنها داری 

اگر جایز باشد واژه قهرمان را برای پیامبران و اولیای الهی به کار ببریم، بدون شک، او قهرمان قهرمانان است. بزرگترین خدمتش به بشریت نیز این است که مانند نوح علیه السلام انسان را بر کشتی نجات نشانده و از دریای 
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تاریک جهالت رهانیده است و با اهدای دسته گل نور و ایمان، جان تازهای در کالبد عالم و آدم دمیده است. به همین دلیل، اگر میبینیم انسانهای آزاده، عاشقانه او را دوست دارند و کودکان و نوجوانان با تمام وجود، به او عشق میورزند، شگفتی ندارد.

چه زیباست رسانههای گروهی، به ویژه صدا و سیما زندگی سراسر زیبا و والای این یگانه دوران و آموزگار مهربان را در قالب برنامههای مختلف و متنوع عرضه کنند و این برنامهها را با گوهرهای نما و نوا بیارایند تا همه مردم به ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان عزیزمان هر چه بیشتر این عزیز را بشناسند و چشمه عشقشان نسبت به این بزرگوار، سرشارتر و پربارتر شود.

گل صد برگ، مجموعهای است که خواسته است برای رسیدن به این هدف ها، تا حد امکان، ماده اولیه برنامه سازی را برای برنامه سازان عزیز صدا و سیما فراهم آورد. امیدوارم خدای رحمان و پیامبر مهربان، این شاخه گل و این هدیه کوچک را پذیرا باشند و با باران لطف خویش، دشت دل کودکان، نوجوانان و اهالی رسانه و ادب و هنر را سیراب و زندگیمان را سرسبز و شاداب سازند انشاءالله.

سید محمد مهاجرانی
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سلام!

سلام!

آرام آرام گام برمیداشت. میان کوچه آمده بود. رهگذران کوچک و بزرگ از کنارش میگذشتند. زیبا و مهربان، به رهگذران نگاه میکرد. لب هایش می شکفت. صدای جذاب و نرمش در کوچه می پیچید: «سلام علیکُم».

بوی خوش سلامش مثل نسیم بهار، دلها را نوازش میداد.(1)


اسم دوست

اسم دوست

از پیامبر زیاد شنیده بود، ولی هنوز او را ندیده بود. با این حال، ندیده عاشقش شده بود. به مدینه رسید. پرسان پرسان، سراغ خانه پیامبر را گرفت. چشمهای بیقرارش، کوچهها را رَصَد میکرد. بالاخره کوچه پیامبر را پیدا کرد. پیامبر میان کوچه بود و دوستانش مثل نگین انگشتر، او را در میان گرفته بودند. نگاه مرد به صورت پیامبر خدا افتاد. ذوق زده شد و جلو رفت. میخواست دهان خود را برای سلام باز کند که سلام گرم و رسای پیامبر، گوشش را نوازش داد. صورتش گل انداخت و شادمان و شتابان جلوتر رفت. پیامبر، او را به گرمی پذیرفت. دست او را در میان دست گرمش گرفت و با او دیدهبوسی کرد. « چه طوری برادر عزیز؟ نام شما چیست؟ پدرتان کیست؟ از کدام قوم و قبیلهای؟ کجا زندگی میکنی؟ خیلی خوش آمدی برادر...».

چشمهای مرد مانند چشمه جوشید.(2)





1- سیدمحمد طباطبایی، سنن النبی صلی الله علیه و آله، ح 55.

2- محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ح 309.




ص:15


دست در دست

دست در دست

دست راستش در دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود و چشمهایش در برابر چشمان درخشانش. دست گرم و نگاه آرام پیامبر، روحش را نوازش میداد؛ چه لحظه زیبایی! فکر میکرد پیامبر نیز مثل همه دستش را عقب میکشد و دست دادن به پایان میرسد، ولی دست گرم پیامبر همچنان دست او را در بر گرفته بود و خورشید نگاهش جان مرد را صفا میداد.(1)


دوستم کجاست؟

دوستم کجاست؟

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد مسجد شد. دوستانش در گوشه کنار مسجد نشسته بودند. با یکیک آنها سلام و احوالپرسی کرد. سه _ چهار روزی بود که خبری از بعضی از دوستان ایشان نبود. پیامبر که برای سومین روز آنها را ندیده بود، از حاضران، حالشان را جویا شد. 

پس پرسید: «دوست جوان ما کجاست؟»

پاسخ دادند: «به سفر رفته است».

پیامبر دستها را بالا برد و برایش دعا کرد: «خدایا، او را در سفر نگهداری کن!» پس گفت: «دوست دیگرمان کجاست؟» پاسخ دادند: «چند روز است 





1- سنن النبی صلی الله علیه و آله، ص 99، ح 59.
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گرفتار شده است.» پیامبر گفت: «باید به دیدارش بروم.» پس نگاهی به دور و بر انداخت و گفت: «آن یکی دوستمان کجاست؟» گفتند: «بنده خدا چند روز است بیمار شده است.» پیامبر با دلسوزی سرش را تکان داد و گفت: «انشاءالله به عیادت او هم میروم.» آنگاه آرام به سوی محراب رفت و منتظر صدای زیبای اذان شد.(1)


حرف و لبخند

حرف و لبخند

دوستان دور تا دور اتاق نشسته بودند. خانه پیامبر، قطعهای از بهشت خدا در میان مدینه بود. پیامبر کنار دیوار نشسته بود و آرام آرام برایشان حرف میزد. لبخندی زیبا بر لبانش نقش بسته بود. عطر سخنان شیرین و دلنشینش، اتاق را پر کرده بود. دوستان و مهمانان به چشمهایش چشم دوخته بودند و به حرفهای زیبایش که مثل آب زلال از لبهای خندانش جاری میشد، گوش جان سپرده بودند.نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، ج 14، ح 11631." class="content_notelink" href="#content_note_16_2">(2)
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